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  1آقابابایی محمدرضا حاجی

 :چکیده

کاوانه، یکی از رویکردهاي نقد ادبی است کـه   کاوانه و خوانش متون از منظر آراي روان نقد روان

هاي جدیـدي   دهد و لایه شناسانه، متون ادبی را مورد بررسی قرار می هاي روان گیري از دیدگاه با بهره

کاوانه به شمار  پردازان مهم نقد روان از نظریهکاو فرانسوي ژاك لکان، روان ،نماید آشکار میاز معنا را 

شناسـی   زبـان   شناسی و نظریات سوسور در حوزه نگیري از نظریات فروید در روا وي با بهره ،آید می

 ـ ،کـاربرد فراوانـی دارد  جدیدي را مطرح کرد که در ادبیات نیز   ، نظریهساختاري لکـان از سـه   ۀ نظری

احل سیر و سلوك عرفانی شباهت با مر ساحت خیالی، رمز و اشارت و واقع تشکیل شده است که بی

در این پژوهش براي بررسـی   ،،توان بر اساس آن خوانشی تازه از متون عرفانی ارائه کرد نیست و می

از مثنوي معنوي مولانا مورد خـوانش قـرار   » پیرچنگی»  این نظریه با متون عرفانی، قصهمیزان انطباق 

لکان منطبق   نظریه  توان با سه مرحله لوك پیر را میاست و مشخص گردید که مراحل سیر و س گرفته

کاوي  وي همچون روان ،برد حکایت است نقش خلیفه در پیش آنچه در این حکایت مهم است ،نمود

نماید تا بـا عبـور    کند و به او کمک می شود که فرد را در طول مراحل گوناگون همراهی می ظاهر می

  ،اش مواجه شود از ساحت رمز و اشارت، با خود واقعی

  : ها کلید واژه

  ،کاوانه پیرچنگی، مثنوي، ژاك لکان، نقد روان
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  پیشگفتار

کاوانه، یکی از رویکردهاي نوین در نقد ادبـی   کاوانه و خوانش متون از منظر آراي روان نقد روان

گیـرد و   شناسانه، متون ادبی مـورد بررسـی قـرار مـی     هاي روان گیري از دیدگاه است کهدر آن با بهره

کـاوي، ژاك لکـان    روان  هـاي شـاخص در حـوزه    از چهـره  ،شود آشکار میهاي جدیدي از معنا  لایه

خوانشـی جدیـد از نظریـات فرویـد، سـهم        با ارائـه پرداز فرانسوي است که نظریه) ،م1901 -1981(

وي در  ،نظریات لکان، تأثیر مهمی بر نقد ادبـی و فلسـفه گذاشـت    ،کاوي دارد روان  ر عرصهمهمی د

شناسـی سـاختاري سوسـور و     طرح نظریات خود علاوه بر نظریات فروید از مفاهیم و نظریات زبـان 

   ،)110: 1388کلیگز،  ،ك،ن( ،شناسی استراوس نیز استفاده کرد هاي قوم هدیدگا

 ،اسـت  است تمامی نظریات وي را نپذیرفته خود از آراي فروید بهره گرفته  هرچند لکان در نظریه

بتوانـد  بود تا در نهایت در قدرتمندترین شـکل ممکـن ظـاهر شـود و     » خود«فروید در فکر تقویت 

 ،نداشـت  آن قرار دهد و بر آن مسلط شود، اما لکان به این موضوع اعتقاد  سلطهرا تحت » ناخودآگاه«

تواند جاي ناخودآگاه را بگیـرد و بـر    لکان، طرح این نظر غیرممکن است و خود هرگز نمیة به عقید

تـوهمی   توان گفت ناخودآگاه است و حتی میاز نظر او، خود یا همان من، محصول  ،آن مسلط شود

بـر  )111: همـان  ،ك،ر( ،تواند بر ناخودآگاه مسلط شـود  هرگز نمی» خود«ز همین رو، بیش نیست و ا

زبـان دارد و درك  مبناي دیدگاه لکان، ضمیر ناخودآگاه از اساس، وراي فرد است و ساختمانی مشابه 

کلـرو،   ،ك،ر( ،ضمیر ناخودآگاه ممکن نیست و تنها از راه زبان، امکان درك ناخودآگاه فـراهم اسـت  

هـاي   براي درك بهتر ناخودآگاه لازم است کـه آدمـی از سـاحت    ،لکان  بر اساس نظریه) 109 :1385

  ،رو شود خود روبهخیالی، رمز و اشارت و ساحت واقع عبور نماید تا بتواند با حقیقت وجودي 

رد بررسی قـرار  لکان مو  بر اساس نظریهمثنوي معنوي از » پیرچنگی«در پژوهش حاضر حکایت 

 ،لکان مورد تطبیق قرار گرفته است  نظریه  امل و سلوك پیرچنگی با سه مرحلهتک  نحوه گرفته است و

کـرده اسـت کـه    اي توصـیف   فنا را به گونه  گذر پیرچنگی و رسیدن به مرحلهمولانا در این حکایت،

   ،لکان است  فان نیست و قابل تطبیق با نظریهشباهت با سلوك عار بی

 :بیان مسئله

شباهت به مراحل سیر و سلوك عارفان نیست و از این رو در  لکان، بی  گانه سه هاي ساحت  نظریه

تطبیق » پیرچنگی«توان این نظریه را با حکایت  این مقاله در پی تبیین این مسئله هستیم که چگونه می

با یکدیگر قابل مقایسه اسـت  » پیرچنگی«داد و آیا مفاهیم طرح شده در این نظریه و اجزاي حکایت 
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  خیر؟یا 

 :پژوهش ۀپیشین

هـا   مقـالاتی نوشـته شـده اسـت کـه در ادامـه بـه معرفـی آن        » پیرچنگـی «در خصوص حکایت 

بررسی و تحلیل مفهوم یقظه در متون عرفانی، با تأکید بر دو داسـتان پیرچنگـی و شـیخ    «: پردازیم می

اي اصـلی  ه ـ ، در این پژوهش هر دو متن از منظر کارکرد بیداري در سیر و سلوك شخصـیت »صنعان

تحلیـل سـاختاري   « ،)78-95: 1389تـوکلی مقـدم،   ( ،انـد  گرفته حکایت، مورد بررسی و تحلیل قرار

داسـتان را از   ، ایـن  در این پـژوهش، نویسـنده  » داستان با نگاهی به داستان پیرچنگی در مثنوي مولانا

سـعیدي،  ( ،گریماس مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار داده اسـت     ۀ منظر ساختاري و با نگاهی به نظری

هـا در   در این پژوهشاز منظر ارتباط میـان شخصـیت  » سنخیت در داستان پیرچنگی« ،)54-51: 1387

ارتباط بودن،متن داستان مورد بررسی قرار گرفته است و نویسنده مشـخص کـرده اسـت کـه      عین بی

کـدیگر متصـل   عمر و پیرچنگی در ظاهر هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند، اما در نهایت امر، به ی

» گفتار در داستان پیرچنگی مثنوي ئۀشناسی و بلاغت ارا سبک« ،)91-107: 1385موسوي، (،شوند می

هاي داسـتان را از منظـر میـزان مطابقـت بـا حـال مخاطـب         در این پژوهش، بلاغت گفتار شخصیت

رت گرفتـه،  صـو  هـاي  با توجه به بررسی) 261-272: 1394نژاد، پورنامداریان،  علی(،اند بررسی کرده

   ،کاوي لکان مورد بررسی قرار نگرفته است این حکایت از منظر روان

 :حکایت ۀخلاص

کـرده اسـت و بـه     پیري چنگ نواز است که در زمان عمر زندگی مـی ة دربار» پیرچنگی«حکایت 

زیـادي داشـته اسـت و مردمـان زیـادي      ة نواز چنگش، شهرت و آواز سبب صداي خوش و آواي دل

چون روزگار پیري او رسید، صداي سازش نـاخوش شـد و طرفـداران     ،ساز او بودندطرفدار صداي 

گردان شـد و بـه سـوي     از همین روي از مردم رويدستی افتاد؛  داد و به فقر و تنگ خود را از دست

شبی در گورستان در حال نواختن چنگ براي خداوند بود تا دسـتمزدش را از او   ،آورد خداوند روي

بیند کـه   دوم، عمر، نیز در خواب میۀ دیگر مدینه،خلیفۀ در گوش ،ابی عمیق فرورفتبگیرد که به خو

 ،جویی کنـد  المال برگیرد و به نیازمندي در گورستان بدهد و از او دل شود تا مالی از بیت به او امر می

ب بینـد کـه در خـوا    شود و در آنجا پیـر چنگـی را مـی    المال راهی گورستان می عمر با مبلغی از بیت

کنـد و   جـویی مـی   خیزد، با دیدن عمر قصد فرار دارد که عمر از او دل پیر از خواب برمی وقتی،است

عمـر بـه    ،دهـد  کند و گریه و زاریسرمی پیر از غفلت خود احساس پشیمانی می ،دهد پول را به او می

یـر در حـق   هوشیاري است و در نهایت با این گفتـار عمـر، پ  ۀ گوید که این گریه، نشان پیر چنگی می
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  ،رسد می» االله فنافی«شود و به مقام  فانی می

 :لکانۀ بیان نظری -1

  :از منظر لکان نفس انسان متشکل از سه بخش است

 )Imaginary(ساحت خیالی  -1

 )the symbolic(ساحت رمز و اشارت  -2

 )the Real(ساحت واقع  -3

 :)Imaginary(ساحت خیالی -1-1

او در ایـن مرحلـه از چنـد     ،دهـد  نظریات لکان را تشکیل میۀ پایآینگی ۀ ساحت خیالی یا مرحل

 ،اي، من نفسانی و من مطلوب ي آینه، تصویر آینه مرحله: گوید که عبارتند از بخش مختلف سخن می

) image(ي آینه، هنگامی است که کودك براي نخستین بـار درکـی از تصـویر     منظور لکان از مرحله

ایـن مرحلـه در رشـد     ،پـذیرد  مـی ) ego(بیند، به عنوان مـن   در آینه می خود در آینه دارد و آنچه را

کودك بسیار مهم است؛ زیرا در طی آن، کودك تصویر خود را با تصویر فردي کـه در نظـر اوسـت،    

کند و دیگر خود را با  کرده است، فراموش می تمامی آن چیزي را که قبلا درك میدهد و  مطابقت می

  )habib, 2005: 591-558 ،ك،ر(،پندارد مادر یکی نمی

شود که با موجودي غیـر از خـودش    گیري این خیال می این تصویر در ذهن کودك موجب شکل

رو شدن  تصویر درون آینه، روبه) 45: 1388هومر،  ،ك،ر( ،کند پنداري می مواجه است و با او همذات

بـه تعبیـري    ،شـود  ادراك مـی » دیگـري «با همان امر خیالی است که مورد نظر لکان است و در قالب 

پندارد که به جهت جدا شدن از مادر، با فردي دیگر مواجه است و دریافته  دیگر، کودك این گونه می

بیند، موجب  آیینگی میۀ تصویري که کودك در مرحل ،دارد است که از نظر وجودي، با مادرش تمایز

ایــن فراموشــی باعــث غفلــت و خودشــیفتگی  ،شــود تــا ضــعف ذاتــی خــود را فرامــوش کنــد مــی

)Narcissism (ي ایـن تصـویر    چنـان شـیفته  رود کـه کـودك آن    شود و تا جایی پیش می کودك می

 ـ اي در مقابـل چشـمانش قـرار مـی     گردد که حجاب و پرده می رد و او را از درك حقیقـت عـاجز   گی

در این مرحلـه مـن    ،پرده و حجاب در مقابل من نفسانی از خصوصیات ساحت آینگی است ،کند می

  ،گیرد نفسانی کودك شکل می

 دهـد و  بینـد، بـراي او رخ مـی    خودشیفتگی دقیقاً پس از آن که کودك تصویر خود را در آینه می

شـود؛ زیـرا ایـن نخسـتین بـار اسـت کـه کـودك          میدر او ) Jubilation(موجب بروز حس شعف 

این شـعف و شـادمانی    ،شود خود میۀ بیند و از همین روي، شیفت میتصویري کامل از کالبد خود را 

شـود و   موجب بروز حس تفـاخر مـی  شود و  از دیدن خود در آینه موجب افسون و فریب کودك می
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اي کـه مـانع از    حجاب و پرده ،شود ی میحس تفاخر باعث ایجاد حجاب و پرده در مقابل من نفسان

ن در مـن نفسـانی و تقویـت حـس     گرفتاري انسـا  ،شود وجود آدمی می) corps morc(انقسام ذاتی 

ایـن افسـون و شـیفتگی     ،شود خودشیفتگی، موجب درك نادرست از خود و ظرفیت وجود آدمی می

و خود را شبیه آن کنـد   وجوي کمالی مطلوب براي خود باشد شود تا او در جست کودك موجب می

  ،و از آن الگوبرداري نماید

 :ساحت رمز و اشارت -2- 1

ي  بـه عقیـده   ،مادر، کودك و پـدر : سه سویه مواجه هستیمۀ در ساحت رمز و اشارت با یک رابط

لکان، پدر نمادي از قانون است و به نوعی مانعی بر سر راه کودك است؛ زیرا این نخستین بار اسـت  

کودك براي جبران  ،شود کند و مانع برخی کارها و رفتارهاي او می قانونی وضع می که کسی براي او

وجـوي مطلـوب پنـاه     بـه سـخن گفـتن و جسـت    ) قـانون (پـدر  دور شدن از مادر و مواجه شدن بـا 

همان گونه که گفته شد، فرد با گرفتـاري در مـن نفسـانی کـه     ) 193: 1388تسلیمی،  ،ك،ر(،آورد می

آورد،  شود و احساس خودشیفتگی و شعف را براي او به همراه می خود میموجب درك نادرست از 

ز انقسـام ذاتـی   این جلـوگیري ا  ،)25: 1381موللی،  ،ك،ر(،مانعی بزرگ در سر راه انقسام ذاتی است

منظور از انقسام  ،شود تا انسان نتواند شناختی درست از ظرفیت وجودي خود داشته باشد موجب می

   ،درگیر است،،،فس آدمی میان دو امر خوب و بد، خیر و شر وذاتی این است که ن

یابـد و فـرد از ایـن انقسـام      ي غفلت و حجاب پایان می با ورود به ساحت رمز و اشارت، مرحله

یابد که کمال مطلوبش آن چیزي نبوده است  به تعبیري دیگر، کودك با آغاز تکلم درمی ،شود آگاه می

گـردد تـا وجـود آدمـی      قرار گرفتن در این ساحت موجب مـی  ،استکه پیش از این در پی آن بوده 

  ،کند می همواره درگیر باشد؛ جدالی که گاهی او را به ساحت خیالی و گاهی به ساحت واقع نزدیک

یابد کـه آنچـه مجـذوبش بـوده اسـت و فریـب آن را خـورده اسـت،          در این زمان کودك درمی

یتی دیگري بـه نـام پـدر مواجـه اسـت کـه برخـی        تصویري بیش نیست؛ زیرا در این زمان با شخص

مواجه با پدر اسـت  از زمان  ،شود کند و مانع از انجام برخی کارها می ممنوعیات را براي او وضع می

   ،شود رو می که کودك با پرسش مطلوب من کیست یا چیست؟ روبه

د دارد و کند که مشـکلی وجـو   آید که فرد احساس می این پرسش و سرگشتگی هنگامی پدید می

این گمشده مربوط به بعد واقع است و در ضمیر ناخودآگاه فرد جـاي   ،اي است در پی یافتن گمشده

کند، امـا از   زمانی که در ساحت خیالی است، جاي خالی این مطلوب را با مادر پر می کودك تا ،دارد

 کنـد کـه   ود کـه درك مـی  ش ـ گذار به نام پدر مواجه می کند، با فردي قانون زمانی که تکلم را آغاز می

  ،مطلوب واقعی او گمشده است
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کـودك زمـانی کـه در     ،هاي بزرگ، تفاوت قائـل اسـت   هاي کوچک و دیگري لکان میان دیگري

کوچک مواجه است، اما به محض ورود بـه سـاحت رمـز و     هاي ساحت خیالی قرار دارد، با دیگري

اي پر کردن ایـن خـلا، شـروع بـه     اشارت و درك این موضوع که مطلوب واقعی او گمشده است، بر

  )evans,1997: 135 ،ك،ر(،کند تکلم می

 :ساحت واقع -3- 1

اسـت و بـراي پـر    ) object(وجوي مطلـوب گمشـده    همان گونه که گفته شد، کودك در جست

آورد، اما آنچه مهم است، این است که مطلوب گمشـده قابـل    کردن این خلا به سخن گفتن روي می

گنجد و به همین جهت از ساحت رمز و اشـارت خـارج    در قالب اسم و نام نمینامیدن نیست؛ یعنی 

لکان عقیده دارد که مطلوب گمشده هیچ گاه گم نشده است، بلکه باید بازیافت یا بـازآوري   ،شود می

 ،شـود  آید و نمادین نمی به تعبیر ژیژك، امر واقع هیچ گاه به طور کامل در خدمت زبان در نمی ،شود

اي زبـان   اصـلاً در نظـام نشـانه    زندگی فرد است کهۀ دارد که امر واقع آن بخش از تجرب لکان عقیده

  )100-114: 1388هومر،  ،ك،ر( ،آید گنجد و در قالب واژه در نمی نمی

به آن براي نفس برزخی فـراهم   دارد و امکان رسیدن مطلوب گمشده، نفس را در هجران نگه می

که در آن هر چه فـرد   کند اي تشبیه می را به حرکت دایرهوجوي مطلوب گمشده  لکان جست ،نیست

بـه عبـارتی دیگـر ایـن      ،گـردد  ي اول که نیـافتن اسـت، بـاز مـی     کند، باز به همان نقطه بیشتر تلاش 

مختلف، مبتنی بر حسرتی است کـه بـراي یـافتن مطلـوب      هاي آرزومندي انسان براي یافتن مطلوب

گیرد و  تن مطلوب گمشده در حول محوري خالی شکل میحرکت دورانی براي یاف ،خورد واقعی می

فاعل نفسانی در هر محور بـراي یـافتن    ،شود همین خالی بودن، موجب بروز حس فقدان در فرد می

 ،کنـد  رسد و حرکت خود را بار دیگر آغاز مـی  کند، اما هر بار به نتیجه نمی مطلوب واقعی تلاش می

  )226-227: 1381موللی،  ،ك،ر(

؛ زیرا این مواجـه  آن صحبت کندة تواند دربار شود، نمی ه فرد با ساحت واقع مواجه میهنگامی ک

حتی پس از گذر از آن نیـز توانـایی سـخن     ،اي کوتاه است و با وحشت و حیرت همراه است لحظه

ــاره ــداریم و حــالتی مشــابه کشــف   گفــتن درب ــب واژه   ي آن ن ــانی اســت کــه در قال و شــهود عرف

  )51: 1380امداریان، پورن ،ك،ر(،گنجد نمی

تواند آن را تجربـه   دهد و فرد تنها می زدگی و حیرت قرار می ساحت واقع، فرد را در حالت بهت

 ،ي آن بسنده کـرد  ماند و فقط باید به تجربه در مواجه با این ساحت، زبان از گفتن بازمی ،و درك کند

  )274-275: 1381موللی،  ،ك،ر(

کردن خود بـا چیزهـایی اسـت کـه      ی بر خودفریبی و سرگرمبر همین اساس، ساحت خیالی مبتن
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گیـرد کـه    در ساحت رمز و اشارت، فرد در مسیري قـرار مـی   ،کند آدمی را از مطلوب واقعی دور می

واقعی است و ساحت واقـع، مواجهـه بـا حقیقـت     وجو و تلاش براي رسیدن به مطلوب  آغاز جست

   ،از آن سخنی بگویدتواند  است که فرد به دلیل ناتوانی خود، نمی

 :پس از ساحت واقع -4- 1

کـاو در ایـن مسـیر تـلاش      روان ،روساختن فرد با ساحت واقع اسـت  کاو، روبه نهدف نهایی روا

از نظر لکان  ،اش مواجه کند و خود واقعی را به او بشناساند کند تا فرد را در نهایت با خود واقعی می

گروهی از ظرفیت روحی  ،کنند کاو مراجعه نمی به رواني افراد براي مواجهه با خویشتن خویش  همه

ي لکان، شـاعران   به عقیده ،اند کاو رسیده و ذهنی بسیار بالایی برخوردار هستند و به جایگاه یک روان

  ،در این گروه جاي دارند

آنچه در این مرحله مهم است مواجهه با خویشتن است؛ زیرا ایـن مواجهـه گـاهی بـراي برخـی      

دهـد تـا پایـان عمـر در دور باطـل       است که فرد ترجیح مـی  کننده سخت و ناراحتاي  ونهافراد، به گ

   ،رو نشود ي واقعی روبه تلاش براي یافتن مطلوب باشد و هرگز با گمشده

  :لکانۀ بر اساس نظری» پیرچنگی«بررسی حکایت  - 2

در مراحـل   هاي تکامل بخشیروح آدمی است که صوفیان و عارفان عرفان و تصوف یکی از شیوه

کنند تـا در   اند، تلاش می هایی که پیران طریقت بازگو نموده گیري از آموزه سیر و سلوك خود با بهره

غایـت   ،این عرصه به خود باوري و شناخت هستی و ارکان بپردازند و به نگاهی شهودي دست یابند

ت بـاري تعـالی   االله اسـت کـه موجـب بقـاي عـارف و پیونـد روح او بـا ذا        سلوك هر عارفی فناءفی

و بـر ایـن اسـاس    شـود   نهایت سیر و سلوك عارفانه موجب خودشکوفایی روح سالک می ،گردد می

مرحله را بر اساس نظریات مطرح در حوزه روانکاوي مورد بررسی  نتوان چگونگی رسیدن به ای می

االله هسـتیم  فناءفی ۀ در حکایت پیر چنگی شاهد سلوك روحانی و رسیدن به مرحل ،و تبیین قرار داد

 ،توان به تبیین مراحل سلوك پیر پرداخت و بر اساس مراخل نظریه لکان می

 :ساحت خیالی -1- 2

سـازش  ۀ ، هنگامی است که او در عهد جوانی است و نغم ـ»پیرچنگی«ساحت خیالی در حکایت

ه مردگـان  داند و حتی از بانگ اسرافیل ک راوي، آواز او را از بلبل برتر می ،پذیر است براي همگان دل

   ،کند، زیباتر است ه میرا زند
  

ــر    ــد عمــ ــه در عهــ ــتی کــ   آن شنیدســ
  
  

ــر     ــرّ و فـ ــا کـ ــی بـ ــی مطربـ ــود چنگـ   بـ
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  خــــود شــــدي  بلبــــل از آواز او بــــی 
  

ــدي     ــد ش ــوبش ص ــرب ز آواز خ ــک ط   ی
  

ــتی   ــش آراســ ــع دمــ ــس و مجمــ   مجلــ
  

  وز نـــــــواي او قیامـــــــت خاســـــــتی 
  

ــن    ــه فـ ــآوازش بـ ــرافیل کـ ــو اسـ   همچـ
  

ــان درآورد در   ــان را جـــ ــدنمردگـــ   بـــ
  

  )1913-1916: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

شـود و در او ایـن    لکان موجب خودشیفتگی پیرچنگی مـی ۀ این توجه به زیبایی آواز، طبق نظری

ة آورد که این آواز خوش،متعلق به اوست و توجهی به خداونـد بـه عنـوان آفریننـد     گمان را پدید می

دیگران از آواز خوش اوست؛ بدون این که تـوجهی بـه   کمال مطلوب پیرچنگی، رضایت  ،آواز ندارد

کند و از کمال اصـلی   منشأ این آواز داشته باشد و همین عدم توجه، او را سرگرم مطلوبی کوچک می

  ،دارد باز می
  

  اي فنانـــان نیســـت کـــرده زیـــر پوســـت 
  

ــت   ــدم ز آواز دوســـ ــد از عـــ   بازگردیـــ
  

ــود   ــه بــ ــود از شــ ــق آن آواز خــ   مطلــ
  

ــوم عبـــــد    االله بـــــودگرچـــــه از حلقـــ
  

  )1935-1936: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

إنّ «کند و به تفسـیر و توضـیحی پیرامـون روایـت     راوي از این پس، حکایت پیرچنگی را رها می

داسـتان  ارتبـاط بـا    این بخـش در ظـاهر بـی    ،پردازد می» لربکم فی ایام دهرکُم نَفَحات أَلافتعرَّضوُا لَها

پیرچنگـی در ایـن سـاحت     ،دقیقاً مرتبط با پیرچنگی و ساحت خیالی اوسـت است، اما در بطن امر، 

بهره است و از همین رو راوي، بخشی مفصل را بـه   هاي الهی بی درگیر خودشیفتگی است و از نسیم

   ،دهد هاي خداوند اختصاص می تفسیر این حدیث و توجه به اشارت
  

  هـــاي حـــق گفـــت پیغـــامبر کـــه نفحـــت
  

  ســــــبقآرد  انــــــدرین ایــــــام مــــــی 
  

  داریـــد ایـــن اوقـــات را  گـــوش و هـــش
  

ــات را    ــین نفحــ ــن چنــ ــد ایــ   در رباییــ
  

  نفحـــه آمـــد مـــر شـــما را دیـــد و رفـــت
  

  خواست جـان بخشـید و رفـت    هر که را می 
  

  )1951-1953: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

در تفکر عرفانی و همچنین اندیشه مولانا موضوع خیالاز مباحـث قابـل توجـه اسـت از دیـدگاه      

  :گردد رسد و موجب شادمانی سالکان می مولانا خیالات خوش از جانب حق فرامی
  

ــال    ــت از خیــ ــی اســ ــی را فربهــ   آدمــ
  

ــاحب    ــود صـ ــالاتش بـ ــر خیـ ــال گـ   جمـ
  

ــی  ــد ناخوشــــ ــالاتش نمایــــ   ور خیــــ
  

  گـــدازد همچـــو مـــوم از آتشـــی    مـــی 
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  در میــــان مــــار و کــــژدم گــــر تــــو را
  

  بـــــا خیـــــالات خوشـــــان دارد خـــــدا 
  

  مـــونس بـــود مـــار و کـــژدم مـــر تـــو را
  

ــود    ــن بــ ــاي مــ ــت کیمیــ ــان خیالــ   کــ
  

  اســت صــبر شــیرین از خیــال خــوش شــده
  

  اســت کــان خیــالات فــرج پــیش آمــده     
  

  )595-599: دفتر دوممثنوي معنوي، (  
 

 :ورود به ساحت رمز و اشارت -2- 2

پیرچنگی به سبب شیفتگی به آوازش از توجه به منشأ آواز باز مانده بـود، از همـین رو خداونـد    

اي  ورود بـه دوران پیـري، مقدمـه    ،گیرد براي آن که توجه او را معطوف به منشأ کند، جوانی او را می

اش بوده است، مطلوبی  در پی نماید که آنچه تا امروز رو می است که پیرچنگی را با این واقعیت روبه

ت رمز و اشـارت  پیرچنگی با عبور از جوانی و ورود به پیري، وارد ساح ،خرد است و اهمیتی ندارد

شـود و   لکان، کودك در این مرحله با پدر به عنوان نمـادي از قـانون مواجـه مـی    ۀ طبق گفت ،شود می

ن بوده است، سرتاسر نادرست است و این وضعیت دقیقـاً  وجوي آ یابد آنچه تا امروز در جست درمی

   ،شود دهد که وارد دوران پیري خود می براي پیر هنگامی رخ می
  

  روزگـــار و پیـــر شـــد   چـــون برآمـــد  
  

ــه   ــز پشـ ــانش از عجـ ــاز جـ ــد بـ ــر شـ   گیـ
  

  پشــت او خــم گشــت همچــون پشــت خُــم
  

  ابـــروان بـــر چشـــم همچـــون پالـــدم     
  

ــانش  ــف جــ ــت آواز لطیــ ــزاش گشــ   فــ
  

  زشــت و نــزد کــس نیرزیــدي بــه لاش     
  

ــده   ــره آمـــ ــک زهـــ ــواي رشـــ   آن نـــ
  

ــده    ــري شـــ ــرِ پیـــ ــو آواز خـــ   همچـــ
  

  )2074-2077: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

کـرده   گردد تا او دریابد که آنچه تا امروز از مردمان دریافـت مـی   دوران پیري موجب می ورود به

آن نغمـه  ة خوبی ندارد، خاطرۀ است، همگی به سبب خوش بودن آوازش است و حال که دیگر نغم

تـا جـایی   این سردرگمی و سرگشـتگی   ،شود تا همگان چون سابق او را عزیز بدارند نیز موجب نمی

   ،شود می» جو االله«بد که پیرچنگی به تعبیر راوي، یا ادامه می

وجـوي آن بـوده    یابد که آنچه تـا امـروز در جسـت    به تعبیر دیگر، پیرچنگی در این مرحله درمی

کنـد، بـه    است؛ یعنی مورد توجه دیگران قرار گرفتن، کمال مطلوبش نیست و روح او را راضی نمـی 

 ـ    ،شـود  همین سبب موجب سرگشتگی و حیرت پیر مـی  لکـان، از  ۀ سرگشـتگی و حیـرت طبـق گفت

یابد که کمـال مطلـوب یـافتنی نیسـت،      مقدمات عبور از ساحت رمز و اشارت است؛ زیرا فرد در می

   ،بلکه بازیافتنی است
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ــعیف   ــت و ض ــر گش ــرب پیرت ــه مط   چونک
  

  کســبی رهــین یــک رغیــف    شــد ز بــی  
  

  گفــــت و عمــــر و مهلــــتم دادي بســــی
  

ــف  ــی   لطـ ــا خسـ ــدایا بـ ــردي خـ ــا کـ   هـ
  

ــده  ــیت ورزیــ ــال  معصــ ــاد ســ   ام هفتــ
  

ــوال   ــن روزي نـــ ــازنگرفتی ز مـــ   ،،،،بـــ
  

ــو    ــد االله جــ ــت شــ ــگ را برداشــ   چنــ
  

  ســــوي گورســــتان یثــــرب، آه گــــو    
  

ــم    ــق ابریشـ ــواهم از حـ ــت خـ ــا گفـ   بهـ
  

ــب     ــذیرد قلـ ــویی پـ ــه نیکـ ــاو بـ ــا کـ   هـ
  

  )2082-2087: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

هـا معصـیت    اسـت کـه در ایـن سـال     معتـرف کند، پیرچنگی خود  همان گونه که راوي اشاره می

دریافتن این مطلب که از خداوند غافل بوده است، موجـب   ،ورزیده است و از حق غافل مانده است

رمز و اشارات است؛ زیرا درك کرده است که کمـال  ۀ خروج او از ساحت خیالی و ورودش به مرحل

نشـان  » جـو  االله«بـا آوردن عبـارت    راوي ،مطلوب، آن چیزي نیست که تا امروز در پی آن بوده است

دهد که پیرچنگی دچار سرگشتگی شده است و براي یافتن مطلـوب اصـلی، در حیـرت بـه سـر       می

حیرت و در تلاش بودن براي یافتن مطلوب اصلی، یکی از ملزومات ساحت رمـز و اشـارت    ،برد می

   ،است

لیان دراز ایـن موضـوع را درك   پیرچنگی دریافته است که مطلوب او االله است، اما او در این سـا 

وجـوي یـار و ابـراز فـراق و      از دیدگاه مولانـا جسـت   ،یردازد نکرده است؛ از این رو به آه و ناله می

  :پرداختن به گریه و زاري در این زمینه امري ارزشمند است
  

ــه   ــرا نالـ ــالم ایـ ــدش   نـ ــوش آیـ ــا خـ   هـ
  

  از دو عــــالم نالـــــه و غــــم بایـــــدش   
  

ــتان او  ــخ از دســـ ــالم تلـــ   چـــــون ننـــ
  

  مســـــتان اوۀ چـــــون نـــــیم در حلقـــــ 
  

  چـــون ننـــالم همچـــو شـــب بـــی روز او 
  

ــروز او    ــال روي روزافـــ ــی وصـــ   ،،،بـــ
  

ــم     ــر چش ــازم به ــرمه س ــم را س ــاك غ   خ
  

  تــا ز گــوهر پــر شــود دو بحــر چشــم      
  

  اشـــک کـــآن از بهـــر او بـــارن خلـــق    
  

  گوهرســــت و اشــــک پندارنــــد خلــــق 
  

  )1782-1788: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

رود و خـواب از مقـدمات    کند و بـه خـواب مـی    یافتن االله، ناله و زاري بسیار میپیرچنگی براي 

شود تا پیرچنگی، مطلوب خُرد را که همـان   خروج او از ساحت رمز و اشارت است؛ زیرا موجب می

   ،هایدنیوي است، رها کند و جانش از بند تعلقات آزاد گردد نواي چنگ و خوشی
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  نهـــادچونکـــه زد بســـیار و گریـــان ســـر 
  

  چنـــگ بـــالین کـــرد و بـــر گـــوري فتـــاد 
  

  خواب بردش مرغ جـانش از حـبس رسـت   
  

ــت     ــرد و بجس ــا ک ــی را ره ــگ و چنگ   چن
  

ــان   ــج جهــ ــن و رنــ ــت آزاد از تــ   گشــ
  

ــان   ــحراي جــ ــاده و صــ ــان ســ   در جهــ
  

  )2088-2090: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

 دوم،ۀ خلیف ـ ،شود می در این میان، خوابی دیگر موجب خروج پیرچنگی از ساحت رمز و اشارت

جـویی   و از او دل اي خاص برود شود در گورستان به نزد بنده گفته میبند که به او  عمر،درخواب می

همین خاص خواندن پیر، بیانگر خروج او از ساحت رمز و اشارت است؛ زیرا او دریافته اسـت   ،کند

   ،که مطلوبش کجاست و در کجا باید آن را بازیابد
  

ــر ع  ــد مـ ــگ آمـ ــر بانـ ــی عمـ ــر را کـ   مـ
  

ــد  ــازخر ة بنـــ ــت بـــ ــا را ز حاجـــ   مـــ
  

ــده ــرم   بنــ ــاص و محتــ ــم خــ   اي داریــ
  

  ســوي گورســتان تــو رنجــه کــن قــدم      
  

ــت   ــه ز بیـ ــر برجـ   المـــال عـــام  اي عمـ
  

  هفتصــــد دینــــار در کــــف نــــه تمــــام 
  

ــیش ــر او پـ ــاي بـ ــو کـ ــا تـ ــار را مـ   اختیـ
  

ــن  ــدر ایـ ــتان قـ ــون بسـ ــذور کنـ   دار معـ
  

  )2162-2164: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

 :ساحت واقع -3- 2

بـا  شـود،  عمر هنگامی که وارد گورستان مـی  ،شود پیرچنگی با هدایت عمر وارد ساحت واقع می

یابد آن که باید به او کمک کند، همین پیرچنگی است، اما پیـر بـا دیـدن عمـر      دیدن پیرچنگی درمی

گردد تا او  جویی عمر از پیر موجب می دل ،کند جویی می که عمر از او دلترسد و قصد فرار دارد  می

بفهمد که از بندگان خاص خداوند است و به همین سبب پس از زاري زیـاد، چـنگش را بـر زمـین     

   ،شکند زند و می می
  

  پـــیش مـــن بنشـــین و مهجـــوري مســـاز 
  

ــال، راز     ــویم از اقبـ ــت گـ ــه گوشـ ــا بـ   تـ
  

  پرســـدت کنـــد، مـــی حـــق ســـلامت مـــی
  

ــی    ــان بـ ــج و غمـ ــونی از رنـ ــدت چـ   حـ
  

ــم   ــد ابریشــ ــه چنــ ــک قراضــ ــا نــ   بهــ
  

ــا     ــا بی ــن ج ــاز ای ــن راو ب ــن ای ــرج ک   ،،،خ
  

  چــون بســی بگریســت و از حــد رفــت درد
  

ــرد    ــرد کـ ــین و خـ ــر زمـ ــگ را زد بـ   چنـ
  

  )2181-2186: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

خود شدن پیرچنگی از مقدمات ورود او به ساحت واقع است؛ زیرا موجـب   شکستن چنگ و بی
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پیـر بـا    ،کند نه این که در پی آن باشـد یابد باید مطلوب را بازیابی  شود و درمی میتحول درونی پیر 

نـد  کند تا امروز حجابی در مقابلش بوده است که نتوانسته خداو دیدن عمر و شکستن چنگ درك می

ــد ــه ســاحت رمــز و اشــارت، در حــد    ،را درســت درك کن ــد، پــس از ورود ب ــر از خداون درك پی

وجوي او براي گذران زندگی است، اما با دیدن عمـر و فهمیـدن ایـن کـه از بنـدگان خـاص        جست

 کند براي یافتن مطلوب تا چه اندازه گمـراه  رود و درك می خداوند است، حجاب از مقابلش کنار می

   ،کرده است بوده است و اشتباه می
  

  گفـــــت اي بـــــوده حجـــــابم از الـــــه
  

  راه زن از شـــــــاه اي مـــــــرا تـــــــو راه 
  

ــال   ــاد سـ ــن هفتـ ــون مـ ــورده خـ   اي بخـ
  

ــال   ــیش کمـ ــیه پـ ــم سـ ــو رویـ ــه تـ   اي بـ
  

ــا     ــا وفــ ــاي بــ ــا عطــ ــداي بــ   اي خــ
  

ــا    ــه در جفـ ــر رفتـ ــر عمـ ــن بـ ــم کـ   رحـ
  

  )2187-2189: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

پی آن بوده است، سرتاسر باطـل اسـت و   یابد که آنچه عمري در  پیرچنگی در این ساحت درمی

یرا مطلـوب  سرگشتگی او در ساحت رمز و اشارت براي یافتن مطلوب نیز کاري بیهوده بوده است؛ ز

همواره با او بوده است، اما وي توانایی بازیابی او را نداشته اسـت و مـدام در طلـب بـوده     ) خداوند(

گ کرده بود و پس از رسیدن به پیـري بـا ایـن    است و از همین رو در ابتدا خود را سرگرم نواي چن

   ،گمان نزد خداوند رفته است که گویی خدا او را فراموش کرده است
  

ــه دم    خـــرج کـــردم عمـــر خـــود را دم بـ
  

ــم    ــر و بــ ــه را در زیــ ــدم جملــ   در دمیــ
  

ــرد   ــاد ره و پـــ ــز یـــ ــراقة آه کـــ   عـــ
  

ــراق    ــخ فـــ ــادم دم تلـــ ــت از یـــ   رفـــ
  

  واي کـــــز تـــــرّي زیرافکنـــــد خـــــرد
  

  دل مــن، دل بمــرد  خشــک شــد کشــت   
  

  )2191-2193: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

هـاي کوچـک شـده     پیرچنگی به این امر که تلخی فراق را فراموش کرده است و سرگرم مطلوب

سـاز بـوده اسـت،    ۀ کند و عقیده دارد همین که سرگرم مطلوب کوچکی چون نغم ـ است، اعتراف می

   ،د است، باز بماند و نتواند درد فراق را دریابداز مطلوب اصلی که همان خداونموجب شده است 

توانند  از دیدگاه مولانا آدمیان همگی در پی رسیدن به مطلوب واقعی هستند، ولی در این راه نمی

اند، تمایز قائل شوند؛ از این رو در  میان حقیقت راستین و امور باطلی که رنگ حقیقت به خود گرفته

   ،خورند آن را میشوند و فریب  پی باطل روان می
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ــد ایــن همــه ایــن حقیقــت دان، نــه حــق   ان
  

ــه   ــن رمــ ــد ایــ ــی گمرهاننــ ــی بکلّــ   نــ
  

ــد   ــد پدیـ ــاطلی نایـ ــق بـ ــی حـ ــه بـ   زانکـ
  

  قلــــب را ابلــــه بــــه بــــوي زر خریــــد 
  

ــان نقــــدي روان    گــــر نبــــودي در جهــ
  

  هـــا را خـــرج کـــردن کـــی تـــوان؟ قلـــب 
  

ــد دروغ    ــی باشـ ــت کـ ــد راسـ ــا نباشـ   تـ
  

  فـــروغگیـــرد  آن دروغ از راســـت مـــی  
  

ــی   ــژ را مـ ــت کـ ــد راسـ ــر امیـ ــد بـ   خرنـ
  

ــد   ــه خورنــ ــدي رود آنگــ ــر در قنــ   زهــ
  

  )2934-2938: دفتر دوممثنوي معنوي، (  
 

توانـد مطلـوب    شود و نمی بر مبناي نظر لکان در ساحت رمز و اشارت، فرد دچار سردرگمی می

 ،اید آن را بیابـد کند که مطلوب واقعی چیست و چگونه ب دریابد و در ساحت واقع درك میواقعی را 

عرفـانی  ۀ در اندیش ـ ،در این عرصه حضور فردي آگاه براي شناساندن مطلوب واقعی مورد نیاز است

هاي سلوك آگاه کند و او را تا رسـیدن بـه    پیر و مرشد این نقش را بر عهده دارد تا سالک را از عقبه

  ،حقیقت راستین همراهی نماید
  

ــفر      ــن س ــر ای ــی پی ــه ب ــزین ک ــر را بگ   پی
  

ــر    ــوف و خط ــت و خ ــر آف ــس پ ــت ب   هس
  

ــه   ــو رفتـــ ــا تـــ ــه بارهـــ   اي آن رهیکـــ
  

ــفته   ــدر آن آشـــ ــلاوز انـــ ــی قـــ   اي بـــ
  

ــیچ      ــو ه ــتی ت   پــس رهــی را کــه ندیدس
  

ــیچ    ــر مپـ ــر سـ ــا ز رهبـ ــرو تنهـ ــین مـ   هـ
  

ــای  ــد سـ ــر نباشـ ــول ۀ گـ ــو گـ ــر تـ   او بـ
  

  پــس تــو را سرگشــته دارد بانــگ غــول     
  

ــدر گزنــــد    ــت از ره افکنــــد انــ   غولــ
  

ــو داهــی   ــن   از ت ــر در ای   ره بــس بدنــد ت
  

  )2955-2959: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

اي نقش پیر و مرشد طریقت را بر عهده دارد و با رساندن پیغـام   پیر چنگی عمر به گونهۀ در قص

شود تا پیر چنگی مطلوب واقعـی را بازیـابی کنـد و بدانـد مطلـوب راسـتین همـان         الهی موجب می

اسـت و   است، خداوند هیچ گـاه او را فرامـوش نکـرده    دهخداوند است واگرچه عمري از وي دور بو

  ،است همواره به او عنایت داشته
  

  زد کـــاي خـــداي بـــی نظیـــر بانـــگ مـــی
  

ــر      ــاره پی ــد بیچ ــرم آب ش ــه از ش ــس ک   ب
  

  چــون بســی بگریســت و از حــد رفــت درد
  

ــرد    ــرد کـ ــین و خـ ــر زمـ ــگ را زد بـ   چنـ
  

  گفـــــت اي بـــــوده حجـــــابم از الـــــه
  

  شــــــاهراه زن از  اي مــــــرا تــــــو راه  
  

  )2194-2196: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
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 :پس از ساحت واقع -4- 2

تواند از این ساحت خارج شود و توانایی  کند، نمی پیرچنگی هنگامی که ساحت واقع را درك می

لکان، خروج از ساحت واقع و توانایی مواجهـه بـا    بر اساس نظر ،ندارد اش را مواجهه با خود واقعی

پیر چنگی که به این مرحله رسیده اسـت،   ،شوارترین مراحل تکامل وجود آدمی استخود، یکی از د

   ،تواند از آن رهایی یابد در زاري است و نمی مدام
  

  پــس عمــر گفــتش کــه ایــن زاري تــو     
  

ــو    ــیاري تــ ــار هشــ ــم آثــ ــت هــ   هســ
  

ــانی ــت   راه فـ ــر اسـ ــی دیگـ ــته راهـ   گشـ
  

ــت     ــر اس ــاهی دیگ ــیاري گن ــه هش   ز آن ک
  

ــت هشــــیاري ز یــــاد      مامضــــیهســ
  

  خـــــداة ماضـــــی و مســـــتقبلت پـــــرد 
  

  )2199-2201: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

شود تا او نتواند از ساحت واقع خارج شود و با  گوید زاري پیر موجب می راوي از زبان عمر می

در حقیقت، پیرچنگی به تنهایی توانایی مواجهه با خـود را نـدارد؛ زیـرا     ،خود راستینش مواجه گردد

نیازمند کسـی اسـت کـه او را از    درکی درست از مقام فنا و یکی شدن با خداوند ندارد؛ از همین رو 

به تعبیري دیگر عمر در ایـن حکایـت، نقـش     ،دار این مهم است این مرحله خارج کند و عمر، عهده

دارد که از ساحت رمز و اشارت همراه با پیر است و او را در رسـیدن بـه سـاحت    کاو را  همان روان

   ،کند واقع و در نهایت مواجهه با خود یاري می

لکـان   ،آنچه در این جا مهم است، توصیف راوي از چگونگی خروج پیر از ساحت واقـع اسـت  

خصوص این سـاحت و  تواند در  سخنی است؛ یعنی فرد نمی عقیده دارد که ساحت واقع، ساحت بی

 ـۀ هاي آن براي دیگران سخن بگوید، زیرا ساحت واقع، عرص ویژگی شخصـی اسـت و قابـل     ۀتجرب

کند و پس از آن که پیـر   نیز این امر را رعایت می) مولانا(راوي حکایت  ،روایت براي دیگران نیست

دارد، دیگر به پیـر  ي برکند گریه از ملزومات هشیاري است و باید دست از زار با یاري عمر درك می

  :کند پردازد و سخنی از حال او بیان نمی نمی
  

  حــال پیــر ایــن جــا رســیدۀ چــون کــه قصــ
  

  پیـــر و حـــالش روي در پـــرده کشـــید    
  

ــت     وگـــو فشـــاند  پیـــر دامـــن را ز گفـ
  

ــد     ــا بمانــ ــان مــ ــه در دهــ ــیم گفتــ   نــ
  

  )2216-2217: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

مقامی است کـه  » فنا«دهد که مقام  نشان می» نیم گفته در دهان ما بماند«مولانا با آوردن عبارت 

پیـر و حـالش   «توان از آن سخن گفت و تنها همانند پیر باید آن را درك کرد، بنابراین با گفـتن   نمی



 67/ لکان یۀاز منظر نظر» پیرچنگی«خوانش حکایت 

 ،دهد که پیر با راهنمایی عمر توانسته است با خود واقعی مواجه شـود  نشان می »روي در پرده کشید

لکان براي فردي کـه بـا   ۀ ه کشیدن و سخن نگفتن نیز از جمله حالاتی است که طبق گفتروي در پرد

است و در قالب واژه  دهد؛ زیرا این ساحت، ساحت سکوت روي میساحت واقع مواجه شده است، 

  ،گنجد و کلام نمی

شباهت با ساحت واقـع و پـس از آن نیسـت؛ زیـرا عـارف در ایـن حالـت         مقام فناي عرفانی بی

اي که قابل بیـان بـراي دیگـري     پردازد؛ تجربه عمیق عرفانی میۀ کند و به درك یک تجرب می سکوت

کند، ولی این ابیات نیز خود بیانگر آن  بیان میشرح حالی از پیر هرچند راوي به صورت کلی ،نیست

 راوي تـا جـایی   ،گنجد و ساحتی است که تنها باید آن را درك کرد ین ساحت در واژه نمیاست که ا

  :کند اطلاعی می رود که حتی از بیان احوال پیر نیز در ساحت پس از واقع اظهار بی پیش می
  

  حیرتــــی آمــــد درونــــش آن زمــــان   
  

ــمان     ــین و آسـ ــد از زمـ ــرون شـ ــه بـ   کـ
  

ــت ــت جسـ ــویی از وراي جسـ ــو وجـ   وجـ
  

ــی  ــن نمـ ــی  مـ ــو مـ ــم تـ ــو دانـ ــی بگـ   دانـ
  

  حــــال و قــــالی از وراي حــــال و قــــال
  

ــلال   ــال ذوالجــ ــته در جمــ ــه گشــ   غرقــ
  

  )2210-2213: دفتر اولمثنوي معنوي، (  
 

 :نتیجه - 3

فناء فی االله است و در این مرحله ۀ در سیر و سلوك عارفانه، هدف والاي سالک رسیدن به مرحل

تـوان آن را در قالـب کلمـات بـراي      یابد و کـه اگرچـه نمـی    ژرف عرفانی دست میۀ سالک به تجرب

ه با سـالک خواهـد بـود و در رفتـار و گفتـار او تجلـی       دیگران بازگو کرد، شیرینی آن تجربه هموار

گیرنـد و همراهـی ایشـان     سلوك خود از راهنمایی پیران وارسته بهره مـی ۀ سالکان در عرص ،یابد می

  ،گردد موجب رسیدن به عالم حقایق می

رو شده با خود راستینش و رسیدن به درکی درست از خویش،  لکان، آدمی براي روبهۀ طبق نظری

خیاال و رمز و واقع عبور کنـد و عبـور از ایـن مراحـل بـه کمـک       ۀ گان هاي سه است از ساحتلازم 

   ،مراحل دارد نگیرد که شناختی کامل از تمامی ای کاو صورت می روان

مولانا در ایـن حکایـت بـیش از آن کـه بـه      یابیم که  پیر چنگی درمیۀ طبق خوانش لکانی از قص

راوي سـاحت خیـالی را در    ،و اشارت و واقع پرداختـه اسـت  ساحت خیالی بپردازد، به ساحت رمز 

ۀ کنـد کـه پیـر سـرگرم نغم ـ     آورد و این گونه بیـان مـی   ساز پیر میۀ قالب توصیفی قابل توجه از نغم

 ،ساز اصلی که همان خداوند است، دور کرده است او را از نغمه سازش بوده است و همین سرگرمی

بـود و همـین    لکان، پیرچنگی نسبت به صداي سـاز خـود خودشـیفتگی پیـدا کـرده     ۀ بر اساس نظری
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  ،است که نتواند مطلوب راستین خود را تشخیص دهد خودشیفتگی به حجابی شده

رفـتن صـداي    از دسـت  ،اسـت خروج پیرچنگی از سـاحت خیـالی   ۀ ورود به دوران پیري، مقدم

یفتگی از برابر دیدگان پیـر بـه کنـار رود و    شود تا اندکی از حجاب خودش نواز ساز، موجب می گوش

خرد و بی ارزش هسـتند و از ایـن رو    هایی ها بوده است، مطلوب آنۀ بست فهمد آنچه تا امروز دل می

  ،رود شود و در پی یافتن مطلوب اصلی که همان خداوند است، به گورستان می دچار سرگشتگی می

بوده است، امري بیهـوده اسـت، دچـار    اش در پیفهمد آنچه تا کنون  طبق نظر لکان، فرد چون می

لکـان معتقـد اسـت،     ،گیـرد  شود و در دوري باطل براي یافتن مطلوب واقعی قرار مـی  سردرگمی می

مطلوب راستین یا همان خود واقعی، همواره با آدمی همراه است و باید آن را در درون خود یافت و 

کاو در این مرحله به فرد کمک کند و او را براي  انمتجلی نمود و به همین دلیل، نیاز است تا یک رو

   ،اش آماده نماید رو شده با خود واقعی روبه

چشمان پیر کنـار بـرود و از سـاحت     شود تا حجاب از مقابل پیر چنگی،عمر موجب میۀ در قص

هـاي   شود کـه گریـه و زاري او یکـی از نشـانه     عمر به پیر یادآور می ،اشارت وارد ساحت واقع شود

در این  ،خودي و ترك هشیاري است رو شده با حقیقت راستین، بی شیاري است و شرط فنا و روبهه

ۀ کند تـا بـه مرحل ـ   داستان عمر همچون کسی که از تمامی مراحل آگاهی دارد به پیر چنگی کمک می

  ،فناء فی االله برسد

توانـد   نمـی  اسـت و کسـی   سـکوت ۀ داند که ساحت فنا، عرص ـ مولانا به عنوان راوي داستان می

از حقایقی کـه پیـر     تجربیات خود را از آن ساحت براي دیگران روایت کند؛ از این رو در پایان قصه

لکـان   ،لکان همخـوانی دارد ۀ کند و این رفتار با نظری  یابد، سخنی بازگو نمی ها دست می چنگی به آن

  ،گنجد در قالب واژه نمی ید آن را تجربه کند ومعتقد است که ساحت واقع، ساحتی است که فرد با
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